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  1ها و اصطلاحات مربوط به خرما درگويش كتيچي واژه
  )ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيكشهرأعضو هي (رئيسيمسعود 

 مقدمه

 كيلومتري غرب شهرستان نيكشهر در استان سيستان و بلوچـستان  202 روستاي كتيچ در  
نج بخش مركزي،   نيكشهر در جنوب سيستان و بلوچستان واقع شده و شامل پ          . قرار دارد 

تـرين روسـتاي       نفر جمعيـت، بـزرگ     3745كتيچ، با   . قصرقند، لاشار، بنت و فنوج است     
.  واقع شده اسـت 2اي كوهستاني و در طول رودخانة كتيچ بخش فنوج است كه در منطقه     

هـاي بـشاگرد و از غـرب بـه شهرسـتان              از شمال به شهرستان دلگان، از جنوب به كـوه         
گـويش مـردم كتـيچ، بلـوچي اسـت و بـه دليـل               . دود است كهنوج در استان كرمان مح    

  .همسايگي با منطقة رودبارِ كرمان، با گويش آن منطقه نيز قرابت دارد
شده در اين روستا، معلوم شده اسـت كـه     انجامشناختي هاي باستان  با توجه به كاوش     

نِ جيرفت به   توان گفت دروازة تمد     در واقع مي  . رسد  قدمت آن به قبل از ميلاد مسيح مي       
 همچنـين از روي شـواهدي، ماننـد وجـود قبرسـتاني             3.سيستان و بلوچستان بوده است    

                                                  
  .كش كتيچ كنم به همة زنان و كشاورزان زحمت اين پژوهش را تقديم مي) 1  
  .ريزد آب رودخانة كتيچ، پس از طي مسير طولاني، به جازموريان مي) 2  
  .مصاحبه با خيرالنساء اميري، رئيس ادارة ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان نيكشهر) 3  
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بـه  . توان اين روستا را داراي قدمت تـاريخي دانـست         ، مي 1 به نام دنّ شهيدان    كهنبسيار  
اِسلام دفن هستند كه در زمان فتح  اعتقاد مردم، در اين قبرستان، تعدادي از صحابة صدر

  .اند گذشته منطقه مياز اين  ايران
شغل اصلي مردم كِتيچ، كشاورزي است و درختاني ماننـد خرمـا، پرتقـال، نـارنگي،                  

تـرين منبـع تـأمين آب       كننـد و مهـم      آن رشد و نمو مـي      انار، ليموترش و ليموشيرين در    
رغـم   علـي . رسد  كيلومتر مي4كشاورزي آن، يك رشته قنات است كه طول آن به حدود      

گ        وجود مركبـات متنـو     2ع در كتـيچ، درخـت خرمـا، كـه در گـويش كتيچـي بـه آن مـ
طوري كه درخـت خرمـا    گويند، نقش بسيار مهمي در فرهنگ و اقتصاد مردم دارد؛ به           مي

هـا درخـت خرمـا را     اند و هنوز هم بزرگـان خـانواده   داده عنوان مهرية زنان قرار مي  را به 
 .كنند  نوزادان اهدا ميعنوان هدية عروسي به عروس و داماد و هدية تولد به به

واسـطة   شايد امروزه، بسياري از مردم در شهرها و روستاهاي كشور نخل را فقط بـه                
ة ارزشـمند نخـل   تنها ميو  اما در روستاي كتيچ نه     ،شناسند  اش مي   شده  بندي  خرماهاي بسته 

 بلكـه ديگـر     ،كننـد   آيد و با آن غذاهاي متنوعي درست مي         حساب مي  يك مادة غذايي به   
هاي مختلف از جملـه در تهيـة فـرش، طنـاب،      شكل تك اجزاي آن، به  تكولات و محص
پـز، ايجـاد گرمـا و خنكـي، سـاخت           و  بازي كودكان، ساخت انواع ظروف، پخـت        اسباب

خش قابـل تـوجهي   ب هاي مربوط به خرما به همين دليل واژه .سرپناه و غيره، كاربرد دارد
  .از واژگان گويش كتيچي را تشكيل داده است

  اهميت تحقيق
هـاي   يك از گويش هاي مربوط به هر آوري واژه  شناسي و جمع    هاي گويش   انجام پژوهش 

اي برخوردار است؛ چرا كـه رشـد صـنعت و       محلي و توصيف دقيق آنها از اهميت ويژه       
تكنولوژي، رشد سواد مناطق روستايي، گسترش وسايل ارتبـاط جمعـي، شـهري شـدن               

دنبـال داشـته     هاي محلـي را بـه       پيامدهاي حذف گويش  تواند    مناطق روستايي و غيره مي    
تـوان بـا مـستندسازيِ آن گـويش، از خطـر انقـراض آن                 در چنين شـرايطي، مـي     . باشد

  . دكرجلوگيري 
                                                 
 1) danne šahidān 2) mog 
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جز پژوهش حاضر و پژوهشي ديگر كـه نگارنـده دربـارة             بر روي گويش كتيچي، به      
ونه پژوهـشي انجـام     گ  هاي آوايي گويش كتيچي در دست اقدام دارد، تاكنون هيچ           ويژگي

 و نحـوي،  يهايي است كه از نظر آوايي و صـرف  اين گويش، داراي ويژگي  . نگرفته است 
  . گيري دارد هاي چشم هاي بلوچي ساير مناطقِ بلوچستان، تفاوت با گويش

  روش پژوهش
در اين پژوهش، از هيچ منبع نوشتاري استفاده نشده است و نگارنده، كه خود گويـشورِ                

 مـاه بـا مـشورت گويـشوران ايـن           4هاي زباني را در مـدت         ني است، داده  اين گونة زبا  
خرمـا در فرهنـگ مـردم خـشت و     «  اما منـابعي هماننـد     1.آوري كرده است    گويش جمع 

ــوار هــا و  واژه«و ، )1383 ســلامي(» خرمــا در فرهنــگ مــردم كرمــان «،)1382ســلامي(» دل
 در فـراهم شـدن      )1386 منصوري(»  خرما در خاوران فارس     درخت اصطلاحات مربوط به  

  .اند زمينه، مؤثر افتاده اين پژوهش، به عنوان الگو و پيش
هـاي    هاي مربوط به اجزاي درخت خرما، انواع خرما به لحاظ نوع، نام             در اينجا، واژه    

ميوة خرما در مراحل مختلف رشد، انواع غذاهاي قابـل تهيـه از خرمـا و صـنايع دسـتي        
  .ي معرفي شده استحاصل از درخت آن درگويش كتيچ

  اجزاي درخت خرما
  )haddak ←. (گويند هستة خرما كه به آن حدك هم مي: /estak/استك 
  .هاي بن شاخة نخل تيغ: /paškor/پشكرُ 
  .چوب خوشة خرما: /pang/پنگ 
  .هاي نخل كه بر روي شاخة نخل قرار دارند برگ: /piš/پيش 
مانـد   ريدن شاخه، روي تنة درخت باقي مـي    بن شاخة نخل كه، پس از ب      : /tabotk/تَبتك  
  .كنند  معمولاً از آن براي سوخت استفاده ميو
بـه  . گيـرد   پاجوش درخت خرما كه براي تكثير نخل مورد استفاده قرار مي          : /tohm/تحُم  

  )kōg ←(. گويند آن كوگ هم مي
                                                  

  .رئيسي، فاطمه باراني و ملوكان رئيسي بنگي چاكري، محمد: با تشكر از گويشوران ) 1  
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  . درخت نخلة تازةشاخ: /tag/تگَ 
  .استك ← /haddak/حدك 
 ـ   خوشة نخ ـ : /hōš/حوش   بـه آن ريـشوهك هـم       . ة خرمـا روي آن قـرار دارد       ل كـه حب
  ).rēšwahk ←(. گويند مي

  .كند ة خرما روي آن رشد ميرشتة خوشة خرما كه حبdālink/ :/دالينك 
  .شدة خرما هاي خشك برگ: /rōtak/روتك 

  .اند هاي خرما را از آن جدا كرده خوشة خرمايي كه دانه: /rōšbonk/روشبنك 
  . حوش← /rēšwahk/ريشوهك 

  .كلاهك حبة خرما: /sorompak/سرمپك 
  .گويند  هم مي/sis/الياف تنة درخت خرما كه به آن سيس : /sisak/سيسك 

  .افشاني شود هاي خوشة نخل نر، قبل از اينكه رسيده و آمادة گرده دانه: /kānez/كانز 
  .غلاف شكوفة خرما: /kalmač/كلَمچ 
  .چوب درخت خرما: /kont/كنُت 

اگـر  . مادة سفيدرنگي كه درون نخل قرار دارد و خوراكي و شـيرين اسـت          : /kūš/وش  ك
  .دهد آن را از نخل بيرون بياورند، ديگر ثمر نمي

  . تحُم← /kōg/كوگ 
  .هايي كه در بالاترين قسمت نخل قرار دارند  نخل، شاخهجتا: /gerāg/گراگ 

  .ريشة نخل: /gorz/گرُز 
كنـد و بـرخلاف پـاجوش قابـل      ه در تنة نخل رشـد مـي    اي ك   جوانه: /gwaleng/گولنگ  

  .كاشتن نيست
  ُلت/lott/ :      هـاي گلـي و كپرهـا اسـتفاده      شاخة بدون برگ نخل كه از آن در سقف اتـاق

  .شود مي
  .نخل، درخت خرما: /mog/مگ 

  نام خرما در مراحل رشد
  .افشاني ردهدانة سفيد و پنيرمانند داخل غلاف شكوفة خرما، قبل از عمل گ: /kōl/كول 
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رنگ و كاملاً كال است و در اين مرحله تقريباً بـه          حبة اولية خرما كه سبز    : /papok/پپك  
  .اندازة يك ساچمه است

 است كه اگر از درخت خرما جدا شود و بر زمين بيفتـد بعـد                »پپك«همان  : /delk/دلك  
ه نرم و قابل خـوردن      آيد ك   مي  اي در   از دو تا سه روز تغيير رنگ داده و به رنگ قهوه           

  .شود مي
بـه آن  .  اما هنوز سبز و كـال اسـت   ، گذشته »پپك«حبة خرما كه از مرحلة      : /konk/كُنك  

  .گويند  هم مي/zank/زنك 
  . كُنك← /zank/زنك 
 قرمز يـا زرد      در اين مرحله، حبة خرما نارس است و از رنگ سبز به رنگ            : /rang/رنگ  

  . آنها شيرين و قابل خوردن هستند بعضي از.استتغيير رنگ داده 
  . خاركي كه قسمت انتهايي آن نرم شده است: /kūdank/كوُدنك 
خاركي كه نيمي از آن رسيده و نرم شده و نيم ديگر آن نارس و               : /darūnpāč/پاچ   درون

  .كال است
مـدت  . دار اسـت    در اين مرحله حبـة خرمـا كـاملاً رسـيده و نـرم و شـيره                : /lobba/لُبه  

  .داري آن كم استنگه
هاي گوناگون و بـه مـدت         به شيوه . آخرين مرحلة رشد ميوة نخل است     : /hormā/حرما  

  .شود يك تا دو سال نگهداري مي

  انواع درخت خرما
  .خارك آن زردرنگ و رطبش بسيار شيرين و آبدار و نازك است: /ābdandān/آبدندان 
مهتـري، اولـين    عـد از رطـب آلـي      خارك آن زردرنگ است و معمولاً ب      : /āšobān/آشُبان  

  .رسد خرمايي است كه مي
هـاي قرمـز دارد و        پوسـتش خـال   . رنـگ اسـت     خارك آن زرد  : /ālimehtari/مهتري    آلي

رطب آن پرمصرف نيست و تنها امتياز آن اين است كه قبـل   .اش درشت است هسته
  .رسد ها مي از همة رطب

بـسيار شـيرين و آبـدار و پرگوشـت       رنگ و گرد و       خارك آن قرمز كم   : /barnig/برنيگ  
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اين نوع خرما از كـشور  . گيرد است و معمولاً در مرحلة خارك مورد استفاده قرار مي        
  .امارات وارد منطقه شده است

  .رنگ و دراز است و خواهان زيادي ندارد خارك آن زرد: /bompūri/بمپوري 
شتي    خارك آن قرمز است و جزو خرماهاي ديررس است          : /hesāb/حساب    كه به آنها پـ

/pašti/گويند  مي.  
 زيـاد خـوردن آن باعـث    .خارك آن زرد و رطبش شيرين و آبدار است        : /halās/حلاس  

  .اين نخل هم از كشور امارات وارد شده است. شود اذيت مِعده نمي
زمـان بـا       امـا چـون هـم      ؛خارك آن قرمز است و رطبـي شـيرين دارد         : /hanēzi/حنيزي  

  .گيرد سد، زياد مورد توجه قرار نمير خرماي مضافتي مي
  .رنگ دارد و رطب آن شيرين و آبدار است خاركي زرد: /howašgāl/گال  حوش

 ←( .اسـت » هليليـگ «خارك آن زرد و گرد و تا حدودي شبيه  :/darhawāri/درهواري 
halēlig(  

 ردخوشمزه نيست و مصرف چنداني ندا     . خارك آن زرد و دراز است     : /deskig/دسكيگ  
  .و غيرقابل نگهداري است

بلنـد و     معمـولاً آدم قـد    . خارك آن قرمز و رطبش شيرين و نازك است        : /rabbig/ربيگ  
  .كنند  تشبيه مي»ربيگ«لاغراندام را به نخلِ 

خارك آن زرد و گرد و شيرين و پرگوشت است و رطب آن بسيار              : /šakarig/شَكريگ  
  .شيرين و آبدار است

  .ارك آن زرد و مايل به سبز و باريك و رطب آن شيرين استخ: /kotmir/كتُمير 
ايـن نخـل   . تر است خارك قرمزي دارد و از مضافتي درازتر و شيرين : /korbāni/كرُباني  

  .هم وارداتي است
 .مزه است نوعي خرما است كه خارك آن زرد و ترش: /kermāčig/كرماچيگ 

هـاي    بر پوستش خـال   .  و گردي دارد   هاي درشت   خارك آن زرد و حبه    : /kalami/كلََمي  
  .رنگي وجود دارد سياه

چوبِ نخـل آن    . خارك آن زرد و دراز و رطبش شيرين است        : /gowardivāl/گوُرديوال  
  .تر است هاي ديگر باريك نسبت به نخل
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ه     : /mordāseng/مرداسنگ   داراي رطبـي   . هـاي ريـز و گـردي دارد        خارك آن زرد و حبـ
  .واهان زيادي داردشيرين و خوشمزه است و خ

  .خارك آن زرد و دراز و پرگوشت و شيرين است: /mohmadig/مهمديگ 
هـاي   خـارك آن قرمـز روشـن و باريـك اسـت و روي آن لكـّه           : /maysūri/سـوري     مي

  .زردرنگي وجود دارد
  .داراي خاركي زردرنگ و دراز است: /negāl/نگال 

  .ة آن از بقية خرماها درازتر استخارك آن زرد و حبnohdāngazi/ :/گزي  دان نهُ
  .گوشت است خارك آن زردرنگ و شيرين و كم: /nēkadimi/نيكديمي 
بعد از فصل   . خارك آن زرد و شيرين و جزو خرماهاي ديررس است         : /halēlig/هليليگ  

  .به همين دليل خواهان زيادي دارد. شود خرماچيني برداشت مي

  خرماهاي  آفت
 را /pang/، چـوب خوشـة خرمـا    »پپك«يزي است كه در مرحلة     كرم بسيار ر  : /tog/تگُ  

  . شود/togvār /شود تا دانة خرما ريز بماند و اصطلاحاً تگوار خورد و باعث مي مي
شود تا پوست حبة خرما روي درخت خـراب           آفتي است كه باعث مي    : /kapork/كپَرك  
  .شود

  . بزندشود خرما سفيدك آفتي است كه باعث مي: /garrok/گرَُّك 

 هاي نگهداري خرما شيوه

طوري كه مدت نگهـداري آن، بـدون         كنند، به   هاي مختلف نگهداري مي     خرما را به شيوه   
  .رسد، بدون آنكه كيفيت خود را از دست بدهد نياز به سردخانه، به يك تا دو سال مي

ي ايـن خرمـا كيفيـت خـوب    . دهنـد  قرار مي »پار«خرما را درون : /hormā pāri/حرما پاري 
  )pār ←. ( احتمال نفوذ گرد و خاك و حشرات به داخل پار وجود داردزيراندارد، 

در اين روش، خرما را درون ظرف كوچكي كه از برگ تـازة  : /hormā piši/حرما پيشي 
  .مدت نگهداري آن كوتاه است. ريزند كنند، مي  درست مي/dāz/نخل وحشي 

  .كنند ا درون خنُب يا كوزه نگهداري ميدر اين روش خرما ر: /hormā hombi/حرما حمبي 
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ريزنـد و بـا دسـت      مـي /galās/خرماها را داخل حلـب  : /hormā galāsi/حرما گلاسي 
 ـ          . كنند  فشرده مي  لاي آن، پونـه     هبراي اينكه خرما طعم بهتري داشته باشـد، گـاهي لاب

/pūčenk/توان تا دو سال خرما را نگهداري كرد در اين روش، مي. ريزند  مي.  
. گويند شدة گوسفند را مي  پوست دباغي/hizak/ »هيزك« :/hormā hizaki/رما هيزكي ح

مـدت نگهـداري آن بـه دو    . كننـد  داري مي  نگه»هيزك«خرما را درون  در اين روش
. ريزنـد   تر شدن آن مقداري شيرة خرما داخل هيزك مـي           براي خوشمزه . رسد  سال مي 

  ) شيره←(

  ه از درخت خرما و صنايع دستي قابل تهيها ابزار
توان يافت كه مانند نخل همة اجزاي آن مفيد و قابل استفاده              در طبيعت كمتر درختي مي    

 يـا   »سيـسك «. شـود   وپز اسـتفاده مـي     از شاخه و برگ آن براي گرم كردن و پخت         . باشد
جـاي   هـا بـه   كيسة حمام و تميز كـردن ظـرف  عنوان  همان ليف نخل براي نظافت بدن به 

 مـادة  جالب در اين خـصوص ايـن اسـت كـه     ة نكتگيرد و  فاده قرار مي  اسكاچ مورد است  
هاي خشك آن در      چوب و شاخه   .است خاك   ،دوش  استفاده مي  آنهمراه   اي كه به   شوينده

 يـا همـان كپـر    /lahar/نـام لهـر    هاي مخصوصي به   ها و ساخت خانه     هپوشش سقف خان  
 برگ خشك و تر آن، در ساخت انواع حصير و ظـروف    و از . گيرد  مورد استفاده قرار مي   

ي كه از شـاخه  هايدر اين بخش به انواع وسايل و ابزار  . شود  و وسايل زندگي استفاده مي    
  1.كنيم شود، اشاره مي و برگ نخل ساخته مي

هـاي    همان بادبزن است كه به شكل مستطيل يـا مربـع و در انـدازه              : /bāzanōk/بازنوك  
بـراي زيبـايي بيـشتر    . اي از چـوب نـي اسـت    و داراي دسته شود مختلف ساخته مي

دوزنـد و يـا بـا     شكل مـي  مثلث هاي رنگارنگ و پارچه تادور آن را با تكهّبادبزن، دور
علت عدم   در زمان گذشته به   . كنند  تزئين مي كاموا گل درست كرده و دورتادور آن را         

  .اند كرده كننده، مردم از بادبزن استفاده مي وسايل خنك
شـود و     ظرفي است بسيار بزرگ كه از برگ نخل به شكل خمره سـاخته مـي              : /pār/پار  

                                                  
مقاومت بيشتري نسبت به برگ نخل ، كه از /dāz/توان از برگ نخل وحشي  اكثر اين صنايع دستي را مي) 1  

  .برخوردار است، درست كرد
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ترِ آن را براي نگهداري       نوع كوچك . گيرد  براي نگهداري غلاّت مورد استفاده قرار مي      
  .كنند خرما درست مي

  )rapal ←. (گويند  هم مي»رپل«نوعي سفره است كه به آن : /pārēz/پاريز 
شده از برگ تازه و اليـاف نخـل كـه             نابي است محكم و كلفت، بافته     ط: /parond/پروند  

 وسيله براي بالا رفـتن از نخـل         ترين   متر برسد و مهم    3 تا   2طول آن ممكن است به      
  .رود شمار مي به

 نخل درسـت    »گراگ«هاي    اي است كه از برگ      بازي  فرفره، اسباب : /pirpirōk/پيرپيروك  
  ) گراگ←. (شود مي
 ←. ( كمتـر اسـت    »سـواس «افزار است كـه دوام آن نـسبت بـه              نوعي پاي  :/takol/تَكُل  

sovās(  
هـاي مختلـف     هـا و شـكل      حصيري كه از برگ تـازة نخـل و در انـدازه           : /tagerd/تَگرد  

  .شود ها نيز استفاده مي  در پوشش سقف خانه»تگرد«از . شود ساخته مي
 بـراي اينكـه سـنگين       شود و   توپي است كوچك كه از برگ نخل ساخته مي        : /tōp/توپ  

  . گذارند  حدود بيست گرم داخل آن مي به وزنشود، سنگي
  .كنند هاي تازة نخل درست مي ليواني است كه از برگ: /tūlok/تولك 

هاي ظريف و كوچك نخل       هم پيوستن برگ   همان جارو است كه از به     : /jāmoš /جامش  
بـه معنـي پـاك كـردن و     شود كه، در تركيب آن، جا به معني مكان و مش          ساخته مي 

  )rōhk ←. (گويند  هم مي»روهك«به آن . تميز كردن است
شـود و مـصرف       نوعي بند و طناب است كه از برگ تر نخـل بافتـه مـي              : /čilek/چيلك  

هاي مختلـف سـاخته    بنا به كاربرد آن، از نظر طول و ضخامت در اندازه        . فراوان دارد 
شـوند، بـه وسـيلة     اي نخل سـاخته مـي   كه از اجزهايي انواع ظروف و فرش  . شود  مي

  .خورند هم پيوند مي  به»چيلك«
   پاريز← /rapal/رپل 

   جامش← /rōhk/روهك 
  .شود افسار الاغ كه از برگ نخل ساخته مي: /saramsār/سرمَسار 

شده از برگ تازة نخل كه خوشة خرمـا را در آن              ظرفي است مشبك ساخته   : /sond/سند  
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 »چيلـك «وسيلة    را به  آندهانة  . نع ريختن خرما بر روي زمين شود      دهند تا ما    قرار مي 
  .زنند گره مي

رما، غلاّت، كود حيـواني     جا كردن خ   نوعي سبد بزرگ است كه براي جابه      : /sowt/سوت  
  .رود كار مي وغيره به

شده از برگ نخل كه بسيار مستحكم و مقاوم           نوعي دمپايي است ساخته   : /sovās/سواس  
 .است

هاي تازة نخل و مخـصوص خـر بافتـه          خورجيني است كه از برگ    : /sowhari/ سوحري
  .شود مي

شـود و   هـاي مختلـف سـاخته مـي       ظرفي است شبيه سيني كه در اندازه      : /sičak/سيچك  
  .رود كار مي براي پاك كردن غلاتي مانند برنج، گندم، جو و غيره به

وسيلة دو رشته ريسمان مـويي       نوعي سبد است كه كلاه يا درپوش آن به        : /sēlak/سيلك  
  .شود معمولاً براي نگهداري غلاّت استفاده مي.  به تنه وصل است»چيلك«يا 
بـه  . سازند  قفسي است كه براي نگهداري مرغ و جوجه از شاخة نخل مي           : /kodal/كدُل  

  )kodōk ←. (گويند  هم مي»كدوك«آن 
   كدل← /kodōk/كدوك 

شود و معمولاً هنگام نماز خوانـدن آن را بـر سـر               ياز برگ نِخل ساخته م    : /kolāh/كلاه  
  .گذارند مي

  .شود هاي نخل، ساخته مي دامي است براي شكار پرندگان كه از شاخه: /kalpar/كلَپر 
  .گيرد ظرفي است كه براي الك كردن آرد مورد استفاده قرار مي: /kamok/كَمك 

 ←. ( تفاوت كه درپوش نـدارد ، با اين»سيلك«نوعي سبد است شبيه : /kondōk/كُندوك  
sēlak(  

كـار   ظرفي است به اندازة يك كاسة بزرگ كه براي نگهداري غلّـات بـه          : /kawāt/كوَات  
نوعي از آن دو دستگيره دارد كه بيشتر براي بالا بردن از نخل و چيدن رطب  .رود مي

  .گيرد مورد استفاده قرار مي
  .ري خرماظرف كوچكي است براي نگهدا: /kawāreg/كَوارگِ 
طوري كه    با ظرفيت بيشتري نسبت به آن، به       »سند«ظرفي است شبيه    : /gersond/گرسند  
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. دهنـد    خوشة خرما را در آن جاي مي       4 يا   3بعد از جدا كردن خوشة خرما از نخل،         
)← sond(  

شـود و بـراي خـالي         ظرفي است شبيه دلو كه از برگ نخل سـاخته مـي           : /gēreg/گيرگ  
  .گيرد  چاه مورد استفاده قرار ميكردن خاك چاله و

  .شود وسيلة برگ تازة نخل براي پوشش بالاي كپر بافته مي توري كه به: /geyūn/گيون 
و  گذارنـد   مـاهگي در آن مـي      نوعي گهواره است كه نـوزاد را تـا دوسـه          : /lāvak/لاوك  
مـان  كنند تا نوزاد از گزنـد حـشرات در ا            به سقف خانه آويزان مي     »چيلك«وسيلة   به

  .بماند
 و در انـدازة  »تگـرد «جانمـازي اسـت كـه از بـرگ نخـل و بـه شـيوة           : /mosallā/مصلاّ  

  )tagerd ←( .شود تر ساخته مي كوچك

  هاي قابل ساخت از نخل  سرپناه
دور شده از چوب و شاخ و برگ نخل كه دورتا           اي است ساخته    خانه: /ahtakan/اَحتكن  

پوشانند و، براي اينكـه داخـل آن           مي /pūčenk/ نخل و پونه     »سيسك«وسيلة   آن را به  
  )sisak ←. (پاشند خنك و خوشبو شود، بر روي آن آب مي

هـاي مختلـف    كه با چوب و شاخة نخل و در انـدازه  همان آلاچيق است :/kāvār/كاوار 
خـاطر   ها بـه    كنند و شب    معمولاً روزها در زير ساية آن استراحت مي       . شود  ساخته مي 

 .خوابند  ميآنگزند حشراتي مانند مار و عقرب، بر بالاي امان ماندن از  در

  .شود سرپناهي است كه براي حيوانات اهلي مثل گاو و گوسفند ساخته مي: /gowāš/گوُاش 
  .شود هاي مختلف ساخته مي نوعي كپر گرد است كه در اندازه: /lahar/لهَر 

  محصولات غذايي قابل تهيه از خرما 
  . آرد و خرما و روغن و مواد معطرّ مانند دارچين استمخلوطي از: /pest/پِست 

عنـوان   پختـه و روغـن اسـت كـه معمـولاً بـه       مخلوط خرما و نان نيمه   : /čangāl/چنگال  
  .شود افطاري مصرف مي

  .مخلوطي از آرد برشته، ادوية مخصوص، روغن و خرما است: /hormāberēz/حرمابريز 
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  . ة خرما و روغن داغ استمخلوط آرد، شير: /halvāšira/حلواشيره 
خرمـا را،  . آيـد   دست مي  مايعي است كه از جوشاندن طولاني مدت خرما به        : /šira/شيره  

شـيرة آن را    ريزنـد و بـا فـشردن كيـسه،            اي مي   بعد از جوشاندن، داخل كيسة پارچه     
  .شود جاي مربا استفاده مي معمولاً به. گيرند مي
اين غـذا   . ، آرد، شيرة خرما و مقداري آب است       مخلوطي از روغن  : /kapalgerā/كپَلگرا  

  1.شود اند، پخته مي بيشتر براي زناني كه تازه زايمان كرده
 اسـت بيـرون آورده و       »رنـگ « را كه در مرحلـة       »هليليگ«هستة خارك   : /kattok/كَتكّ  

دهنـد تـا خـشك        خارك را به چهار قسمت برش داده و در معرض آفتاب قرار مـي             
  .رددشده و آمادة مصرف گ

پزنـد و    است، بـا آب مـي  »رنگ«خارك مضافتي را، كه در مرحلة  :/komrešk/كُمرشِك 
 را بـدون    آنتـوان     مي.  تا خشك شود   گذارند  ميبعد از پخته شدن در معرض آفتاب        

  .نياز به يخچال تا يك سال هم نگهداري كرد
دهند  قرار ميهستة خرما را جدا كرده و خرما را در معرض آفتاب  :/haykalok/هيكلكُ 

بعد از آن تا چند روز به مدت ده دقيقه آن را با دست خمير كرده       . تا خوب نرم شود   
  .كنند گاهي به آن كنجد نيز اضافه مي. طور كامل له شده و آمادة مصرف گردد تا به

  ها و اصطلاحات متفرقه واژه
  .شود فته ميغير از خرماهاي وارداتي، گ به تمام خرماهاي زردرنگ، به: /āzār/آذار 

  .باغبان: /bānziyār/بانزيار 
  .واحد شمارش نخل: /bon/بن 
  .بيل: /bēl/بيل 

  .روبي قنات مسئول لاي: /pākār/پاكار 
  .درخت خرماي خودرو كه معمولاً رشد زيادي ندارد و ثمري هم ندارد: /pojjar/پجر 
  .شود ند، گفته ميبه چند نخل كوچك، كه دركنار هم رشد كرده باش: /pačerr/پچرِّ 

                                                  
 پخت آنها با يكديگر تفاوت ا تقريباً يكسان است، شيوةهرچند كه مواد اولية غذاهاي قابل تهيه از خرم) 1  
  .دارد
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  .هر پرِّ آب، برابر با دو ساعت آبياري است. واحد تقسيم آب كشاورزي است: /porr/پرّ 
  .اصطلاحي است براي خرماهاي ديررس: /pašti/پشتي 
علت سـنگين بـودن از آن        گلي است كه با مقداري چمن همراه است و به         : /pizg/پيزگ  

  .شود ن به جوي فرعي استفاده ميبراي بستن راه آب جوي اصلي و انحراف آ
 .شده از درخت خرما هاي ريزِ جدا چوب تكهّ: /pižālk/پيژالك 

  .اثر رطوبت هوا بر بالاي نخل، داخل آن فاسد شده استدر خرمايي كه : /pūn/پون 
  . پون← /pohk/پهك 
  .رس اصطلاحي است براي خرماهاي زود : /pēši/پيشي 
  .ول آن حدود دو متر استنخل جوان كه ط: /tarreg/ترَگّ 

مكاني از نخلستان كه در آنجا خرماهـاي مرغـوب را از نـامرغوب جـدا       : /johān/جهان  
  .كنند مي
  .عمل جدا كردن خرماهاي مرغوب از نامرغوب: /čeren/چرِن 
معمـولاً  .  را از دست داده اسـت      رطبي كه بر بالاي نخل تا حدودي آب خود        : /čal/چل  
  .شود تي مثل گاو و گوسفند استفاده ميعنوان غذاي حيوانا به
  .كَنند تا، هنگام آبياري، آب در آن جمع شود گودالي كه دورتادور نخل مي: /čoll/چلّ 
  .واحد شمارش خرما: /dān/دان 

نـشانند و   كه در محل انحراف جوي اصلي به جوي فرعي مـي  چوبي: /došmān/دشمان 
سي، خارج از نوبـت، آب را بـه سـمت           به اين معني كه اگر ك     . رمزي از دشنام است   

  .نخلستان خود ببرد، دشنام و ناسزا خورده است
كننـد و بـه فقـرا     خوشة خرمايي كه از هر ده خوشة خرما جـدا مـي  : /dah yak/ده يك 
  .بخشند مي

  .گويند  مي»سر«تعداد صد شاخة نخل را يك : /sar/سر 
، بـالاي نخـل خـشك شـده و قابـل            ر اثر باد سوزان و گـرم      دخرمايي كه   : /salaj/سلجَ  

 غذايي براي حيواناتي همچـون خـر، گـاو و گوسـفند             ،استفاده نيست و همانند چل    
  .آيد حساب مي به

   سلج← /salink/سلينك 
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 ...ها و اصطلاحات مربوط به خرما در واژه    

افشاني نـشدن يـا زمـين كـشت           ر اثر خوب گرده   دخرمايي است كه    : /kowahk/كوُهك  
  . خوردن است اما خوشمزه و قابل،شود نامناسب، هستة آن بسيار ريز مي

  .قنات: /kahn/كهَن 
 .محل انحراف آب از جوي اصلي به جوي فرعي: /gowarg/گورگ 

تغيير دادن مسير آب از جوي اصـلي بـه جـوي    : /gowarg gardānten/گورگ گردانتن 
  .فرعي
  .روبي قنات و جوي آب لاي: /lārōpi/لاروپي 

  .نخلستان: /mogān/مگان 
  . جدا كردن خوشة خرما از نخلفصل بريدن و: /mogbor/بر  مگ
كـم بـه رطـب تبـديل و خوشـة خرمـا سـنگين          فصلي كه خارك كم   : /mogban/بن   مگ

 بـه شـاخة نخـل    »چيلك«وسيلة  براي جلوگيري از شكستن خوشه، آن را به  . شود  مي
  .بندند مي
  .فصل خرماچيني: /hāmin/هامين 

  .آب: /yow/يو 
  .انعمل آبياري نخلست: /yowminten/يومينتن 

  .افشاني نخل عمل گرده: /yēvār/وار يي
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